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 درباره تبرک یمیهت ابن یدگاهنقد د

*ینوران یلانمحمدجعفر م

 **مصطفی کاشانیان

 چکیده
بـرد.  ال میو یت تبرک را در اکثر موارد زیـر سـ، مشروعهعنوان مؤسس سلفیتیمیه بهابن

را قبـول  مسـجدالحرامو رکن یمـانی الاسود، و لمس دوی صرفا  لمس و بوسیدن حجر
اما در مـورد علـت حرمـت  ؛داند تبرکات را حرام میدارد و به غیر از این دو مورد، تمامی 

جایی دیگر از بـاب مقدمـه بـودن و تبرک، وحدت نظر ندارد و بعضا  آن را از باب بدعت، 
رفا  عملـی تبـرک را غلـو و در اثـر دیگـر، آن را صـ نیـز در یکـی از آثـارش و برای شـرک،

ای بـرای  تبـرک، بهانـه تمسـک بـه ،کنـد داند. در جایی دیگر هـم ادعـا می فایده می بی
تبـر ولی با مراجعه به آثار روایـی مع ؛های مسلمانان بوده است ها و سستی جبران ضع 

صحت نـدارد و  تیمیه در تحریم تبرکیک از ادله ابنشود، هیچ اهل سنت، مشاهده می
 ات اصیل اهل سنت است.در تعارض با اعتقاد

 .غلو ،شرک ،بدعت ،تبرک ،تیمیهابن ها: واژه کلید
  

                                                 
 و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی پژوه دوره چهارم مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیتدانش* 

.bna4086@gmail.com 

 و دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم. پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت **
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 مقدمه
کـه در حـالی ؛یی بـه مشـروعیت آن وارد نمـوده اسـتتابد و نقـدها تیمیه تبرک را برنمیابن

عمـل صـحابه رود و مستند بـه شمار میواه عموم اهل سنت، عملی مشروع بهتبرک از دید 
نباشد را بدعت  عمل رسول خداتیمیه تبرکی که مستند بهعبارت دیگر، ابنبه ؛است

عمـل آن حضـرت جستند که مستند به تبرکاتی می ،بهکه صحادر حالی ؛داند و انحراف می
بنـابراین،  ؛شـد مـورد نهـی سـایر صـحابه واقـع نمینبود و در عین حال، این عمـل آنـان، 

 ار اصیل روایی اهل سنت نیست.تبرک، مستند به آث تیمیه نسبت بهویری منفی ابن جبهه

روایات صـحیح اهـل توان با استناد به  که چگونه می این مقاله درصدد بررسی آن است
 تیمیه در مورد تحریم تبرک را مورد نقد قرار داد. سنت، دیدواه ابن

رود، نظرات شان  تیمیه نزد سلفیان دارد، بیم آن میتوجه به مقبولیت و نفونی که ابن با
 و نیسـت، در میـان آنـان تـاثیر وذاشـتهضا  مطابق بـا نظـرات بدنـه اهـل سـنت وی که بع

 نماید. تبرک، منفی شان را نسبت به دیدواه

ار درباره تبرک از دیدواه سلفیان و اهل سنت آثار فراوانی نوشته شده که از جمله این آث
 :درا نام بر  زیرتوان موارد  می

 ؛سن طاهری خرم آبادیالله سیدحنوشته آیت، توحید و زیارت .7

نوشـته ، فی رحاب اهل البیت؛ التب ک بالصاالحین و الاییاار و المشااهد المقدساة. 8
 ؛صباح علی البیاتی

نوشـته عبـدالفتاح بـن ، التب ک بالصالحین بین المجیزین و المانعین دراسة مقارنة. 7
 ؛صالح قدیش الیافعی

 0؛نژاد د اصغرینوشته محم، تب ک )لمس و تقبیل( از نگاه اهل سنت. 1

تبرک از دیدواه صحیح بخاری و تطبیق آن »ای از این نویسنده تحت عنوان  و مقاله. 5
 2؛رویکرد وهابیت با

                                                 
 .717،  75، شمنی  س اج، «تبرک»نژاد، محمد،  . اصغری1

 ؛«های دیگری نیز اشاره شـده کـه بـه جهـت اختصـار، از نوشـتن آنهـا در ایـن مقالـه خـودداری شـد در آن مقاله به پیشینه. »2
 (.27،  87، شهمان)
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آوری نظـرات  سـت، تمرکـز در جمـعها اما آنچه موجب تمایز این نوشتار بر دیگـر نوشته
 با روایات اهل سنت است. هانمودن آنقیاس تیمیه و ابن

 حتبرک در لغت و اصطلا

 اند: خانواده است و در تعری  لغوی آن چنین وفتهدر لغت با واژه برکت و مبارک هم تبرک

 0.ت، یعنی از آن یُمن و برکت خواستاز آن تبرک جس

 نویسد: می« التبرک»همچنین در فرهنگ عربی به فارسی نیل معنای 

 2.کرد  تبرک ؛از آن برکت ورفت

 ت:در اصطلاح نیز، تبرک چنین تعری  شده اس

هـا ایی اسـت کـه خداونـد متعـال بـرای آنهـ طلب برکت از طریق چیزها یا حقیقـت
دسـت های خاصی قرار داده است؛ همانند لمس کردن یا بوسـیدن  امتیازها و مقام

 9.خی از آثار آن حضرت بعد از وفاتشیا بر   پیامبر

 کسـب دنبالتبرک کننده بهص بنابراین هم از دید لغوی و هم از دید اصطلاحی، شخ
 تبرک شونده است. ءبرکت و منفعت از شخص یا شی

 تیمیه در مورد تبرکبررسی دیدگاه ابن

دلیـل وسـتردوی مبـاحثش در مـورد هـایش، بـه تیمیـه در مـورد تبـرک در کتابنظرات ابن
مسجدالحرام، به دو مبحث عمده تبرک به ارکان مسجدالحرام و حیطه جـواز آن، و تبـرک 

 شود. ام تقسیم میارکان مسجدالحر  ر  به غی

 مسجدالحرامتبرک به ارکان 
را، آن هم به این  4الاسود و فقط لمس دو رکن یمانی کعبهتیمیه، لمس و بوسیدن حجر ابن

                                                 
 .552،  7 ، جشمس العلومحمیری، نشوان بن سعید، . 1

 .855،  ف هنگ ابجدیبستانی، فواد، . 2
 .737،  7 ، جشیعه شناسی و پاسخ به شبهاترضوانی، علی اصغر، . 3

سمت یمـن و جنـوب شود. یک رکن به محل تلاقی هر کدام از دو ضلع، اصطلاحا  رکن وفته میعبه چهار ضلع دارد که بهک. »4
ای از کعبـه کـه  هو چهارمی هم که رکن اسود است )زاوی ،سمت شمال )شامی(سومی به ،سوی غرب )غربی(یکی به ،)یمانی(

وقتـی در اصـطلاح، دو رکـن یمـانی  ؛ البتهیعنی حدود تقریبی ایران و عراق قرار دارد ؛سمت شرقبه ،حجرالاسود در آن است(
 .(75،  تاریخ و آثار اسلامی)قائدان، اصغر،  ؛«شود، منظور جنوبی و اسود است وفته می

یـن خـاطر بـود کـه لمـس آن دو رکـن ه انمود، نه ب یمانی را لمس میاز چهار رکن، فقط دو رکن اسود و  اینکه پیامبر خدا»
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چیز دیگری  هیچداند و غیر از آن، تبرک به موردشان وارد شده، جایز می که نصی در دلیل
 داند. را جایز نمی

ا هم بوسید و هم لمس کرد، دو رکـن یمـانی الاسود ر حجر  رسول خدا :دووی وی می
0ولی نبوسید، اما دو رکن شامی و مقام ابراهیم را نه بوسید و نه لمس کرد. ؛را نیز لمس کرد

 

از عبـدالرحمان بـن  خـدا کنـد کـه رسـول تیمیه در روایتی نقل میهمچنین ابن
فرمـود:  حضرت 2.با رکن چه کردی؟ من وفتم: لمسش کردم و ترک نمودم :عوف پرسید

9کارت صحیح بود.
 

الاسود، نه تنها جایز، بلکه کند لمس و بوسیدن حجر  یز ادعا میوی در یکی از آثارش ن
 ووید: همچنین در جای دیگری می 4مستحب است.

عبـادت مخصوصـی ندارنـد و فقـط  هـیچ المقدس و مسجد رسول خدابیت
دو لمـس  الحرام است که یک سری عبادات مخصو  دارد؛ مثل طواف ومسجد

 1.«الاسودرکن یمانی و بوسیدن حجر 

تی بوسـیدن دیـوار نه لمس و بوسیدن مقام ابراهیم و نه ح 6،او نه لمس دو رکن شامی
داند و بر این عقیده است که فتوای من نیز موجب  را جایز نمی (،الاسودغیر از حجر )کعبه 

 7.نخواهد شد مسجدالحرامارزش دانستن  بی

 8زی غیر از دو رکن یمانی حرام استویرد، لمس هر چی نتیجه میها  او از این نقل قول
و بلکـه کـل  3پیشوایان اهل سنت که شودی میدعمو برای اینکه در ادعایش تنها نباشد، 

                                                 
خاطر وجود حجرالاسـود در آن، و رکـن یمـانی خاطر شرافتی بود که این دو رکن داشتند؛ رکن اسود بهدیگر حرام است؛ بلکه به

آثار اسالامی جعفریان، رسول، )؛ «خاطر اینکه به احترام فاطمه بنت اسد شکافته شده و ایشان از آنجا داخل کعبه شده است به
؛ «باشـد نیـز در مـورد رکـن یمـانی فرمـوده: رکـن یمـانی بـاب ورود مـا بـه بهشـت مـی امام صادق»؛ (55،  مکه و مدینه

 (.332،  8، جمجمع البیا )طبرسی، فضل بن حسن، 

 .33،  الإیما  الاوسط، انهم؛ 788،  رسالة فی ترسی  سورة الایلاصتیمیه، احمد، ابن. 1

 نبوسیدم.یعنی  .2

 .718 ، 7ج، تیمیة جامع المسائل لابنتیمیه، احمد، ابن. 3

 .141،  3، جهمان. 4

 .177 ، المجموعة السابعة، انهم. 5

 .دو رکن شمالی و غربی. 6

 .755،  جامع المسائل، المجموعة الخامسة، انهم. 7

 .735همان،  . 8

 .777،  8، جاقتضاء الص اط المستقیم، انهم. 9
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الاسود و دو رکن یمانی، اتفاق لمس و بوسیدن هر چیزی غیر از حجر مسلمانان بر حرمت 
0نبیا و اولیا.، و چه قبور امسجدالحرامدارند! چه ارکان دیگر 

 

 نقد

مذاهب اهل سنت، نسبت خطا داده و همـه آنهـا لمـس و بوسـیدن سـایر تیمیه بهاولا  ابن
دانند؛ بلکه برخی از آنها، حکـم بـه رجحـان آن  ارکان مسجدالحرام را حرام و یا مکروه نمی

وی  دانـد. اللـه را مطلـوب میای از بیـت اند. مثلا  جناب شافعی بوسیدن هر نقطـه نیز داده
 نویسد: می

م بوسـیدن هـر وـوی الحرام چه حکمی دارد، میال شود بوسیدن بیتو ر از من ساو
 2.موضعی از آن نیکوست

 ووید: زکریا بن محمد انصاری از بزروان شافعی نیز می

اور دو رکن شامی را ببوسد، نه تنها مکروه و یا ترک اولا نیست، بلکـه طبـق نصـی 
 9.باشد میز شافعی رسیده، کاری نیک که ا

که ایـن بلدانست،  جویی را مستحب میبن ادریس این تبرک و این یعنی نه تنها محمد
 چنین اعتقادی دارند. ب شافعی نیز رسیده و مقلدان اومذهعقیده به

شد، ایـن تـرک، دال بـر حرمـت نیسـت؛ عملی را ترک کرده با ثانیا  اینکه پیامبر
و اساسـا  عملـی کـه  4ست که جزء سنت نباشـدتوان ورفت، این ا ای که می اکثر نتیجهحد

ای در سنت ندارد، صرفا  در صورتی انجام دادنش حرام است که بـا نیـت  پشتوانه و پیشینه
خـوبی متوجـه ام آن جایز است. شربینی شـافعی بـهسنت باشد؛ ولی بدون نیت سنت، انج

                                                 
 .587،  1، جمجموع الرتاوی، انهم. 1

 .722 ، 8، جالام شافعی، محمد بن ادریس،. 2

 .773،  7، جاسنی المطالبانصاری، زکریا، . 3

خرسه دانشمند معاصر اهل سنت، جواب دیگری نیز به ایـن شـبهه )قلمـرو دایـره سـنت( افـزوده اسـت. وی العبدالهادی . »4
وونـه نتیجـه ورفتنـد کـه  عباس، برخی سـلفیان این اثه خلیفه دوم و مردم به ابنسالی مدینه و استغنویسد: در جریان خشک می

سـمت پنـاه نبردنـد و بـه بعد از رحلت ایشـان حـرام بـوده، عمـر و مـردم بـه رسـول خـدا  چون استغاثه به رسول خدا
و صفات الهی نیز توسل و اسـتغاثه عمر و سایر صحابه که به اسما  ،ووید: اولا   عباس، که زنده بوده، آمدند! آقای خرسه می ابن

، امـری در آن زمان، مشروعیت استغاثه بـه مـزار رسـول خـدا ،ثانیا   ننمودند، آیا دلیل بر این است که این کار حرام بوده؟!
)خرسـه، ؛ «خواسـت نشـان دهـد، اسـتغاثه از غیـر انبیـا نیـز جـایز اسـت کاملا  عمومی و مقبول بود؛ بلکه عمر با این کارش می

 (.77،  الاسعادلهادی، عبدا
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 این مطلب شده و وفته است:

ها را ببوسد، نه اور آن ورنهاست؛ و بودن آن هدف از نبوسیدن دو رکن شامی، صرفا  سنت ن
 0.باشد ه خلاف اولایی هم مرتکب نشده و این نص شافعی میتنها مکروه نیست، بلک

اللـه، بر سایر مواضع بیت توان از عدم بوسیدن و لمس رسول خدا بنابراین، نمی
 ها را نتیجه ورفت.جویی به آنحرمت تبرک

 مسجدالحرامتبرک به غیر ارکان 

داند؛ ولی کلام وی  یها را جایز نمل نظر مثبتی ندارد و آنکُ در سایر موارد تبرک، تیمیه بهناب
کنـد؛ وـاهی آن را  رد میوونـه خاصـی تغیر است و در هر کتابی آن را بهم در این خصو 

چنین تبرکی  رسول خدا از ،کند در جایی ادعا می ؛داند مقدمه شرک می یواهغلو و 
باشـد.  فایـده می اثری بر آن مترتـب نیسـت و بی :ووید جایی دیگر هم میو در  وارده نشده

 وردد. اکنون هر کدام از ادعاهای او به ترتیب نکر و نقد می

 بدعت بودن تبرک

نیـز وذشـت، وی اعتقـاد دارد، تبرکـی کـه از رسـول  مسـجدالحرامطور که در بحث  همان
ر دین نبوده و شخص با این عمل، از ابتدا د د نشده، نباید انجام ویرد؛ چونوار  خدا

 کند. بدعتی در دین وارد می

 نویسد: وی می

گـردیم و ببینـیم در چـه هـا را بیاد است و نیـازی نیسـت مـا تمـام آنعیدهای کفار ز 
ها خودداری کنیم؛ بلکه اوـر عملـی از ریشـه تا از تشبه به آن ،عملی با آنها موافقیم

آن را از خودش اختراع کرده باشد  ه شخصدینی عاری بود، مذموم است؛ چه اینک
کـه بـدعت باشـد؛ مثـل این است  نیز اش کمترین درجه .و چه از کفار آموخته باشد

 2.و تبرک به آنها نهاآوری ویا جمع

 ووید: در جایی دیگر می 
                                                 

سا اج ، «تبرک )لمس و تقبیـل( از نگـاه اهـل سـنت»نژاد، محمد،  اصغری ؛122،  7، جمغنی المحتاجشربینی، محمد، . 1
 .717،  75، شمنی 

 .753-752،  تهذیب اقتضاء الص اط المستقیمتیمیه، احمد، ابن. 2



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
تابن

میه
ی

 
رک

ه تب
ربار

د
 

69 

 در حـال وسـترش مداممزارها و مشاهد ایجاد شده که  هایی در مورد قبرها، بدعت
 0.ن زیاد است؛ مانند تبرک به آنهااند و خطرشان برای مسلمانهست

 ،سمت قبر رسول خدامشروعیت و عدم مشروعیت دعا به همچنین در بحث از
بـا اسـتناد  قبـر رسـول خـدا ویرد، تبرک جستن بـه زیر نتیجه میبا استناد به روایت 

 نویسد: وهب مینقل از ابنابه، حرام است. وی بهفعل صح به
 2.رستد... نباید قبرش را لمس نمایدف لام میس انسان وقتی به قبر پیامبر

 نقد
ه را بـدعت و وارد نشـد تیمیه تبرک جستن از چیزهایی که از طـرف رسـول خـداابن

کنیم،  طلاحی بدعت، مشاهده میولی با توجه به معنای لغوی و اص ؛داند خارج از دین می
در تعریـ  بـدعت  تیمیه در بدعت دانستن تبرک، دچار اشتباه شـده اسـت. بـا تحقیـقابن

 شود. شویم، تبرک از مصادیق بدعت محسوب نمی متوجه می

انـد،  و در اصطلاح نیـز وفته 9اند وپدید و ناشناخته تعری  کردهبدعت را در لغت، چیز ن
ولی با توجه بـه اینکـه اهـل  4؛ای در قرآن و سنت ندارد ل و ریشهبدعت امری است که اص

بنـابراین  1،داننـد مری مشروع و قابـل تمسـک میسنت، عمل صحابه را نیز جزء سنت و ا
قل خواهد شد، نکه در ادامه  مانده از رسول خدا های صحابه به آثار باقی جوییتبرک

 باشند. مشروع و جزء سنت می

های اعظمـی از آن را  ی از قسمتجویتبرک ،تیمیهمسجدالحرام که ابنمثلا  در مورد ارکان 
داند، بخاری در موضعی کاملا  مخال  با وی، روایتـی  حرام می نشده از پیامبر وارددلیل اینکه به

جـویی، رهـا مسجدالحرام، نبایـد بـدون تبـرککدام از ارکان هیچ :وفته استاز معاویه آورده که 

                                                 
 .77-73،  7، جاقتضاء الص اط المستقیم، انهم. 1

 .25،  8، جءالشرا؛ یحصبی، قاضی عیاض، 822،  8همان، ج. 2

 .7772،  8ج ؛832،  7 ، ججمه ة اللغةدرید، محمد بن حسن، ابن. 3

 .832-833،  1، جمجمع البح ینطریحی، فخرالدین، . 4

بـر آن فعـل  ووید: اور عملی در میان صحابه اشتهار یافت و آنـان انکـارش ننماینـد، اقـرار تیمیه خود در جایی دیگر می ابن. »5
، مجماوع الرتااویتیمیه، احمد، )ابن؛ «کنند شود و اجماع اقراری نام دارد و صحابه بر یک عمل مذموم اقرار نمی محسوب می

مـیلان نـورانی، محمـدجعفر، نـک. )؛ «جویی صـحابه دیگـری، نهـی نکـرده اسـتای از تبرک و هیچ صحابه» ؛(827،  7ج
 (.23،   26، ، شس اج منی ، «ن با رویکرد وهابیتبخاری و تطبیق آ تبرک از دیدواه صحیح»
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 .کرد زبیر نیز کل ارکان را لمس میپسر ی در نیل همین روایت نوشته است: بخار  0شوند.

، مـورد احتـرام مسـجدالحرامباشـد کـه در  یـزی میاین روایت مطلق است و شامل هر چ
آن را لمس کرده و یا بوسیده، و چه آن را بدون  قاطبه مسلمانان است؛ چه رسول خدا

دسـی ، از چیزهـای مقمسـجدالحرامتیمیه در مورد غیر ابنرها نموده باشد.  لمس و بوسیدن
به روایتـی از وهـب  است ایشان، و همچنین مزار مطهر که در منزل و آثار رسول خدا

رسد و ووینده آن، خـود وهـب  نمی که اولا  سند این روایت به رسول خدا 2استناد کرده
نـدارد؛ ثانیـا  ایـن سـخن، فَتـوا و  است و او نیز ادعایی در مورد نقـل آن از رسـول خـدا

نگـاه عنوان مقلد به او یک از اهل سنت بهبرداشت شخصی خود وهب است و هیچ اجتهاد و
بینند که ممکن اسـت عملـش، برورفتـه از عمـل  عنوان کسی میکنند و حداکثر او را به نمی

ت وهب را از قول او نقـل تیمیه روایاینکه قاضی عیاض که ابن ثالثا   9؛باشد رسول خدا
که ظاهرا  تنها اثـر )نقل کرده؛ ولی نه تنها در موطا  کند، این روایت را از مالک ، ادعا مینموده

روایتـی یافـت نشـد، بلکـه سـمهودی چنـین  (،مانده  است که امروزه از وی باقی روایی مالک
این سـه نفـر امثـال ایـن روایـت را کـه در  :کند نقل از خود مالک و احمد و شافعی نقل می به

 4اند. آمده، شدیدا  تقبیح کرده از مزار رسول خدا جوییتبرکمذمت 
جـویی صـحابه وجـود دارد کـه تبـرک ات زیـادی در مـوردوونه که وفته شد، روای همان

 اند و ابتکار خودشان است. نیاموخته صحابه در این عمل خود، چیزی از رسول خدا
بعـد از وفـات  هحضرت فاطمه بنت رسول الل :کند میدر جایی دیگر نقل  سمهودی

پدرش بر سر قبر ایشان حاضر شده، تربت آن حضـرت را بـه نشـانه تبـرک بـر سـر و صـورت 
1مالید. خویش می

 
                                                 

 .778،  7، جالجامع الصحیحاسماعیل،   بن بخاری، محمد. 1

 وذشت. "بدعت بودن تبرک"در بخش . 2
و ثانیـا  بـا  عثیمین وفته است: اور صحابی جزء فقها باشد، فعلش به دو شرط حجت است: اول با کتـاب و رسـول بن. ا3

 لفت نداشته باشد.قول صحابی دیگری مخا

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3706 

وهب جزء فقهاست، ولی عمل وی در اینجا مورد تعارض بسیاری از صـحابه اسـت؛ کـه در ادامـه مقالـه  حتی اور فرض کنیم،
 نکر خواهد شد.

 .877،  1، جوفاء الوفاءسمهودی، علی، . 4

 .873همان،  . 5
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، بلال نتوانسـت بعد از رحلت رسول خدا :کند مچنین در روایتی دیگر نقل میه
یا آن حضرت را دید که با ولایه به ایشـان واند و به شام هجرت کرد. شبی در ر در مدینه بم

های وریان به زیـارت آن حضـرت  آیی ای بلال؟ وی با چشم فرمود: چرا به زیارتم نمی می
 0.مالید قبر ایشانخاک بر صورت خود را و  آمد

ویری سـایر جویی یک یا چند نفـر از صـحابه، مـورد مخالفـت و جلـو ضمن اینکه تبرک
رغم برتر دانستن فهم سل  بر فهم خویش، از این نکته  تیمیه علیصحابه واقع نشده و ابن

 غافل مانده است.
سـیره صـحابه،  حجیـت دارد و دراهـل سـنت  عمـل صـحابه بـرایبا توجه به اینکـه بنابراین 

 اساس است. بی تیمیه در بدعت دانستن تبرکای زیادی نقل شده است، ادعای ابنه جوییتبرک

 غلو بودن تبرک

روی در محبـت ورزی بـه اولیـای تیمیه در جایی دیگر عقیـده دارد تبـرک، غلـو و زیـادهابن
 نویسد: خداست. وی چنین می

د انبیـا و صـالحان ایجـاد شـده کـه آمیز در مور سری اعتقادات غالیانه و افراطیک 
و بیشـتر در جهمیـه، خـوارج،  شـان وشـته لمات از مواضـع اصلیموجب تحری  ک

 2.هان خی از اشاعره نمود دارد؛ مانند تبرک جستن به قبور آرواف  و بر 

 نقد
که مصادیق تبرک با معنـای لغـوی و  داند می جویی را غلو و افراطتیمیه در حالی تبرکابن

 لو سازواری ندارند.اصطلاحی غ

 و 9انـد آن تعریـ  کرده )شـرعی یـا عرفـی( بالا بردن چیزی و وذراندن از حـدواژه غلو را 
هـا در مـورد خودشـان ر مورد اهل بیـت چیـزی بگویـد کـه آنکه د کسی است غالی :اند وفته

، دهمثلا  شرع دستور دا 4؛ئل شودابرایشان مقام پیامبری و خدایی ق اند؛ یا چنین چیزی نگفته
                                                 

 .728همان،  . 1

 .17،  7، جاقتضاء الص اط المستقیم، احمد، هتیمیناب. 2

 .377،  8 ، ججمه ة اللغة محمد بن حسن، درید،ابن. 3

 .772-773،  7، جمجمع البح ین فخرالدین، طریحی،. 4
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ابراین، دوست نداشتن آنها بن 0؛را دوست داشته باشند مسلمانان اهل بیت رسول خدا
 ، غلو و افراط است.(هامثل الوهیت بخشی به آن)ورزی محبتروی در یادهو ز  تفریط

 اور صحابه در محضـر رسـول خـدا ،شود وفته می با این مقدمه، در مورد تبرک
ین معناست که از حد شرعی تجـاوز ه انهی ننماید، بتبرکی انجام داده باشند و آن حضرت 

چراکه اور غلو  ؛ای داشته و غلو نیست اند و دوست داشتن ایشان، طبعا  چنین نتیجه نکرده
 واجب بود، صحابه را ارشاد نماید. بود، بر رسول خدا

بینیم روایــات زیــادی وجــود دارد کــه صــحابه در محضــر رســول  بــا ایــن مقدمــه، مــی
جویی ، تبرکدهان، آب وضو و سایر وسایل مربوط به آن حضرت به آب خدا
 کرد. از این کار جلوویری نمیو ایشان نیز  2نمودند می

جــویی اصــحاب مخالفــت رد تــاریخی، نــه تنهــا حضــرت بــا تبــرکحتــی در برخــی مــوا
 کند: داد. مثلا  قرطبی نقل می تبرک ورفتن نیز می فرمود که خود، دستور به نمی

از آن آب  دستور داد، صحابه از چاهی که شـتر حضـرت صـالح رسول خدا
 9.نوشید، از باب تبرک، آب بنوشند یم

را نکر کرده تا خواننده ومان نکند، نوشیدن از آن آب، صرفا   "تبرک"دا  واژه قرطبی عم
از باب رفع تشنگی بوده است. ضمن اینکه از باب حفا جان، رفـع تشـنگی عملـی واجـب 

همچنـین همـه مسـلمانان تـاریخ  ؛نیسـت اخذ اجازه از رسـول خـدااست و نیازمند 
 .دقیقا  حدود شرعی تبرک است اجماع دارند که دستور رسول خدا

 ووید: حاکم حسکانی نیز می
ــهنگــامی کــه  ــادر حضــرت عل ــت اســد م ــاب فاطمــه بن ــا رفــت،  یجن از دنی

 4.عبای خود را برای ایشان کفن قرار داد پیامبر
                                                 

1. بی قُرأ ي الأ ةَ ف  مَوَدَّ لاَّ الأ  إ 
را  جأ

َ
ه  أ ئَلُکُمأ عَلَیأ سأ

َ
لأ لا أ

ُ
اهم مگـر اینکـه نزدیکـان و اهـل خـو  بگو: من برای رسالتم مـزدی نمی»؛ ق

 (.87، آیه شوریسوره )؛ «بیتم را دوست داشته باشید

الامکـان از شـود حتـی نقل از بخاری نقل شده و در این مقالـه سـعی میاز این نویسنده به ،روایات بسیاری در مقاله پیشین. »2
 آن تطبیـق و بخاری تبرک از دیدواه صحیح»حمدجعفر، میلان نورانی، منک. )؛ «روایاتی بهره برده شود که قبلا  نکر نشده بود

 (.87ش ،منی  س اج ،«وهابیت رویکرد با

 .13،  77ج، الجامع لاحکام الق آ  قرطبی، محمد،. 3

 . 1531، ح777،  7، جالمستدرک علی الصحیحینابوری، محمد، شحاکم نی. 4
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ه آن بانوی ورامی در مدینه و در زمـانی از دنیـا رفـت کـه مسـلمانان در با توجه به اینک
 شود که شاید رسول خدا قحطی و کمبود امکانات نبودند، راه بر این توجیه بسته می

بنابراین،  ؛ر جناب فاطمه کفن قرار داده باشدکفن، عبای خود را ب از باب عدم دسترسی به
جویی از طبق موازین اهل سنت، تبرک ؛ لذاده استیقینا  از باب تبرک بو فعل پیامبر

 شود. مصادیق غلو نیز محسوب نمی

 مقدمه بودن تبرک، برای شرک

سـوی دارد تبرک، مقدمه شرک و راهی به هایش اعتقاد تیمیه در قسمتی دیگر از نوشتهابن
سـمت کان بایـد از چیزهـایی کـه وی را بـهالاماست و مسلمان حتی خداپرستش خروج از 

 نویسد: د، دوری کند. او در این مورد میکشان شرک می
بوسیده و  پیشوایان اهل سنت بر این امر اتفاق دارند که نباید قبر رسول خدا

چراکـه دیگرانـی کـه قبـل از مـا قبـور  ؛خاطر حفا توحید استلمس شود و این به
 0.قرار داده بودند، به شرک افتادندشان را مسجد  پیامبران

 نقد
شـود و در ایـن راسـتا بزروـان اهـل  یه معتقد است تبرک، ناوزیر منجر به شرک میتیمابن

ان اهل سـنت هـیچ که اولا  نه تنها پیشوایدر حالی ؛نیز با خود موافق دانسته است سنت را
قا  از آنـان نقـل شـده و ادعـای له ندارند، بلکه عکس این قضیه نیـز سـابأاتفاقی بر این مس

احمد بن حنبل،  کاملا  خلاف واقع است. علاوه بر انکار و طعن   تیمیه در این خصو ،ابن
مبنــی بــر نهــی از لمــس و بوســیدن مــزار )مالــک بــن انــس و شــافعی بــر روایــت وهــب 

 د:نووی پسر احمد می 2(،که قبلا  نقل شد پیامبر

کـار را  و همین را ببوسد و لمس کند از پدرم پرسیدم، اور کسی منبر رسول خدا
و نیتش با این کارها تقرب به خدا باشد، چـه حکمـی دارد؟ پـدرم  ن انجام دهدبا مزار ایشا
 9.اشکالی نداردپاسخ داد: 

                                                 
 .149و  202و  449،  1، ج(او ال د علی الإینائی)الإینائیة تیمیه، احمد، ابن. 1

 در بخش نقد بدعت بودن تبرک وذشت.. 2

 .138،  8، جالعلل ومع فة ال جالحنبل شیبانی، احمد، ابن. 3
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دست و پای انسان صـالح  جناب شافعی نیز بر این عقیده است که تبرک به اماکن شری  و
2تبرک جسته است. به لباس احمد بن حنبل نیز خود وی که حتی وفته شده 0؛جایز است

 

جویی هروز در طول تاریخ کسی را به شرک نکشانده و چشم تیـزبین تـاریخ، کثانیا  تبر 
 ؛رک شده باشد و غیر خـدا را بپرسـتدندیده و نشنیده است که کسی دقیقا  از همین راه مش

تیمیـه مشرک شدند، اور فرضـا  ادعـای ابـن تیمیهاقع، دیگرانی که برطبق ادعای ابندر و 
را مسجد و  ا  به این دلیل منحرف شدند که قبور انبیاصرف ،صحیح باشد )که معلوم نیست(

جـویی از مـزار و کـه تبـرکدر حـالی کردنـد؛سوی آنها سجده میبه ،مورد عبادت قرار داده
قبور دیگرند و کسی از تبرک جستن بهسجده نمودن به آن، دو مقوله کاملا  متفاوت از یک

تیمیه است که باید بـر ادعـای این ابنده نشده و ایشان، به شرک و عبادت غیر خدا کشانی
 خود، شاهدی بیاورد.

 ای برای جبران ضع  ایمان تبرک، بهانه

 روایت و ادعای شرک و بـدعت بـودن   از راه نکر   ،هایش تیمیه در قسمتی دیگر از کتابابن
. وی ادعـا ویـرد اخلاقـی را در پـیش می_  بـار تاکتیـک تـاریخیشود و این تبرک وارد نمی

، در خـود و اطاعـت از پیـامبر خداامت اسلامی هرواه در اجرای دستورات  کند، می
ا پیـامبرش بسـته وفـادار بمانـد، و نتوانست در پیمانی کـه بـ احساس سستی و ضع  نمود

کـاری دن قبور انبیا و اولیا، ضع  و کمها مانند بوسی صدد برآمد تا با یک سری از بدعتدر 
9خود را مخفی نماید.

 

 نقد
، خواستند تا این ضـع  ضع  ایمان دچار شدندکند، مسلمانان هرواه به ه ادعا میتیمیابن

دی یـاد جـویی افـراکه در صفحات پیشین از تبـرکدر حالی ؛ن نمایندجویی جبرارا با تبرک
 قوت ایمان شهرت دارند.شد که در نزد اهل سنت، به

                                                 
 .817،  3، جعمدة القاریعینی، محمود، . 1

 .77،  8، جطبقات الشافعیة الکب یالدین، سبکی، تقی. 2

 .817،  8، جاقتضاء الص اط المستقیم، احمد، هتیمیابن. 3
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شیخین وصیت کردند که  ای که قبلا  نام برده شد، اینکه من باب مثال، غیر از صحابه
جـویی بـه بـدن آن حضـرت آیا چیزی غیر از تبـرک 0،دفن شوند در کنار رسول خدا

وه بر ایـن، تقویـت و کند؟ علا ضع  ایمان متهم میتیمیه شیخین را بهه است؟ آیا ابنبود
که ابـوبکر صور است؛ در حالیدر زندوی دنیوی قابل ت ، بلکهنه بعد از مرگ ،تضعی  ایمان

رک جسـتند! و جالـب اسـت کـه خـود تبـ شان به بدن رسول خدامر بعد از مرگو ع
 2؛شود ناه و کار بد او نیز تمام میتیمیه نیز عقیده دارد، با مرگ انسان، وابن

شـخص رسـول ورامـی  ،ویـرد ضمن اینکـه یکـی از افـرادی کـه مـورد اتهـام قـرار می
یشان موافق جستن دیگران به ا وواه تاریخ، با تبرکاست؛ زیرا خود ایشان به اسلام

 9،ها به آب دهان و آب وضوی ایشان کـه در تـاریخ نقـل شـده جوییبوده و علاوه بر تبرک
دنیا آمـده خـود را نـزد آن حضـرت بهاطفال تازه  ،اند که پس از فتح مکه، مسلمانان نوشته

4فرمود. کشیدن بر سرشان، تبرک میوردند و ایشان نوزادان را با دستآ می
 

خداسـت کـه مسـلما  از ضـع  ایمـان رسـول  ی در این روایت، یک سوی این تبرکعنی
بـرای قـوت و ضـع  در  دور است، و سوی دیگر اطفالی هستند که اساسـا  موضـوعیتی به

در ایمـان آن نـوزاد، سسـتی و ضـعفی  عبارت دیگر، آیا رسول خـدابه ؛ایمان ندارند
 ر سرش، جبران نماید؟!کشیدن بخواست آن را با دست ده بود که میدی

، تیمیه است که باید میان ادعای خود و تناق  آن با سیره نبویاکنون این ابن
 ماند. ای جز کنار وذاشتن این ادعا باقی نمی راهی بروزیند که وزینه

 فایده بودن تبرک بی

 نویسد: جویی اثر و ثوابی ندارد. وی میتبرک که کند تیمیه در جایی دیگر ادعا میابن

                                                 
  تااریخطبـری، محمـد، )؛ «دفـن کننـد ووید: ابوبکر به عایشه وصـیت کـرد کـه او را کنـار پیـامبرمیقاسم بن محمد ». 1

و ابـوبکر، انن خواسـت و  عمر نیز در هنگام مرگ از عایشه برای دفن شدن در کنار رسول خـدا» ؛(188،  7، جطب ی
 (.833،  7 ، جکب یال الطبقات )هاشمی، محمد بن سعد، ؛ «عایشه نیز اجازه داد

ه  ». 2 ت  مَوأ ئ  ب 
یِّ قَطَعَ عَمَلُهُ السَّ  (.117،  7، جالرتاوی الکب ی، انهم ؛58،  75، جمجموع الرتاویتیمیه، احمد،  )ابن؛ «انأ

 .35،   26، شس اج منی ، «بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت تبرک از دیدواه صحیح»میلان نورانی، محمدجعفر،  .3

 .77733، ح755،  87، جاحمد مسندبل شیبانی، احمد، حنابن. 4
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برای صالحان باشد یا  شود، چه این قبور قبور خوانده مینمازی که در بناهای روی 
و چــه اهــل بیــت و انبیــا، هـیچ فضــیلتی بــر ســایر نمازهــا نــدارد و  ،برخـی صــحابه

 0.تبرک جست هامکانوان از نماز در آن ت نمی

هـیچ  المقـدس و مسـجد رسـول خـداچنین ادعای وی مبنی بر اینکه بیـتهم
2صوصی ندارند، وذشت.عبادت مخ

 

 نقد
تفـاوتی  هـامکـانخوانده شده، با نماز در سـایر وی ادعا دارد، نمازی که در مکان مقدسی 

ن است که آافزاید. ریشه این عقیده  ا نمیندارد و تبرک به این مکان مقدس، ثواب نماز او ر 
رد. در مورد نام مکان مقدس اصلا  در اسلام موضوعیت نداای به مقوله ،کند وی تصور می

ای مبنـی بـر  دلیـل اینکـه روایـات وسـترده و غیـر قابـل خدشـهمسجدالحرام هم صرفا  بـه
نقاط کره زمین بـا وورنه از نظر وی، سایر  ؛پذیرد می وارد شده، استثنائا  آن فضیلت نماز در 

 ها و اشیا را نسبت به جاهای ها، زمان که قرآن کریم برخی مکاندر حالی؛ دیگر برابرندیک
 دیگر، شرافت و برتری داده است.

آتشـی  9،محل نزول کشتی حضرت نوحتوان به ه این مخلوقات مبارک، میاز جمل
کـوهی کـه آن آتـش در آنجـا قـرار  4،تکلـم نمـود که خدا توسط آن با حضرت موسـی

 :فرمایـد ای صـراحتا  می حتی آیه ؛اشاره کرد 6و شبی که قرآن در آن شب نازل شد 1داشت
یعنـی دقیقـا   7؛کنـد در مکه، خداوند مشرکان را عذاب نمی پیامبر مبارک وجودمن یُ به

 8.در آنجا، موجب برکت و امنیت یافتن مردم است صرف وجود رسول خدا
                                                 

 .785،  7، جتیمیة جامع المسائل لابن، احمد، هتیمیابن. 1

 ."تبرک به ارکان مسجدالحرام"در بخش . 2
3 .نی لأ ز 

لأ رَبِّ اَنأ
ُ
لین  وَ ق ز 

مُنأ رُ الأ تَ خَیأ زَلا  مُبارَکا  وَ اَنأ  (.78، آیه مؤمنونسوره )؛ مُنأ

4 . َّعالَمینفَلَم ه  رَبِّ الأ
حانَ اللَّ لَها وَ سُبأ ار  وَ مَنأ حَوأ ی النَّ یَ اَنأ بُور کَ مَنأ ف  جالب است کـه خداونـد » ؛(2، آیه نملسوره )؛ ا جاءَها نُود 

 .«باشد هر کسی که در جانب آن آتش است را مبارک دانسته است و این همان تبرک می واسطه آن،هم خود آتش را و هم به

5 . َـجَرَة  اَنأ یـا مُوسـیف نَ الشَّ مُبارَکَة  م  عَة  الأ بُقأ ی الأ مَن  ف  َیأ
أ

واد  الا ئ  الأ نأ شاط  یَ م  ا اَتاها نُود  عـالَمین  لَمَّ ـهُ رَبل الأ ـی اَنَـا اللَّ نِّ سـوره )؛ إ 
 (.75آیه  ،قصص

6 .ناهُ فی زَلأ ا اَنأ نَّ رین  إ  ذ  ا مُنأ ا کُنَّ نَّ لَةٍ مُبارَکَةٍ إ   (.7آیه  ،دخانسوره )؛ لَیأ

7 .م تَ فیه  بَهُمأ وَ اَنأ یُعَذِّ هُ ل 
 .(77آیه  ،انفالسوره )؛ وَ ما کانَ اللَّ

له اشاره شود که طبق آیات قـرآن، مـردم یـک سـرزمین بابـت وجـود حجـت خـدا در آنجـا أدر اینجا شایسته است به این مس. 8
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، از داشتن ثوابی عظیم برای نماز در مالک بن انس نیز در روایتی از رسول خدا
 کند: مسجد ایشان حکایت می

بهتـر  (مسـجدالحرامغیر از )زار نماز در جاهای دیگر یک نماز در مسجد من، از ه
 0.است

دی از مسـاجد یـن خـاطر اسـت کـه وی صـرفا  در مسـجه ااین نماز، نه بـ ثواب  یقین به
و ماننـد اور چنین بود، این فضیلت عظیم، جـایی نداشـت  زیرا؛ جا آوردهبهمسلمانان نماز 

بنـابراین ؛ رت در مسـجد اسـتود بـدن مطهـر آن حضـخاطر وجسایر مساجد بود؛ بلکه به
برخی دیگـر شـرافت دارنـد و  ها بر طبق آیات قرآن و روایات معتبر اهل سنت، برخی مکان

جد دارد و ایـن، بـرخلاف ها ثـوابی بـیش از سـایر مسـا در آن مکان خواندن ، نمازدر نتیجه
 باشد. میه مییتادعای ابن

  نتیجه

و لمــس دو رکــن یمــانی  جرالاســودمــورد تبــرک، فقــط لمــس و بوســیدن حتیمیــه در ابــن
داند. وی بـرای تحـریم  ها را حرام می جوییتمامی تبرک ،مسجدالحرام را جایز و غیر از آن

تعریـ   دانـد، کـه بـا بـدعت می تبـرک را . او ابتدامجموعا  پنج نظر ارائه کرده است تبرک،
صـا  و داخل کردن عمل صحابه در مفهوم سـنت )مخصو دقیق لغوی و اصطلاحی بدعت

                                                 
 دارد. یابند و اخراج او از آن سرزمین، عذاب الهی را در پی امنیت می

ای اسـت کـه پـس از خـروج از آن سـرزمین رد  شان متضمن حادثهآیات قرآن کریم دلالت دارد بر اینکه اخراج انبیا از سرزمین
 دارد عبارتند از: صورت مصرح بیان میدهد. آیاتی که این واقعه را به می

 ها نأ ر جُوکَ م 
یُخأ ض  ل  َرأ أ

نَ الا ونَکَ م  زل تَف  نأ کادُوا لَیَسأ لیلاوَ إ 
َ
لاَّ ق لافَکَ إ  بَثُونَ خ  نا  لا یَلأ همانا نزدیـک بـود کـه تـو را از زمـین » ؛وَ إ 

 (.37، آیه اسراءسوره )؛ «برکنند تا تو را از آن اخراج کنند و در این صورت بعد از تو جز اندک زمانی نخواهند ماند

 َنأ ا کُمأ م  جَنَّ ر 
مأ لَنُخأ ه  رُسُل  ذینَ کَفَرُوا ل  نا اَوأ لَتَعُودُنَّ فيوَ قالَ الَّ ض  حی  رأ نا فَاَوأ ت 

لَّ مین  م  ـال 
کَنَّ الظَّ ل 

هُـمأ لَـنُهأ مأ رَبل ه 
لَـیأ و کـافران بـه » ؛إ 

هـا ن پـس خـدا بـه آ ؛رسولان خود وفتند: ما شما را بدون شک از زمین خودمان اخراج خواهیم کرد مگر اینکه به آیین ما درآییـد
 (.77آیه  ،ابراهیمسوره ) ؛«ن خواهم بردوحی نمود: یقینا  ظالمان را از بی

کَ الَّتي یَت  رأ
َ
نأ ق ة  م  وَّ

ُ
يَ اَشَدل ق یَةٍ ه  رأ

َ
نأ ق نـاهُمأ   وَ کَاَیِّنأ م  لَکأ کَ اَهأ رَجَتأ ای کـه تـو را اخـراج کردنـد،  هایی کـه از قریـه و چـه بسـیار قریـه» ؛اَخأ

در میـان یـک  کنـد کـه وجـود نبـی خـدا ها همه بر این دلالت می این» ؛(77، آیه محمدسوره ) ؛«تر بودند، ما نابودشان نمودیم قوی
)کاشـفی،  ؛«له بـر مشـروعیت تبـرک رهنمـون اسـتأشـود کـه ایـن مسـ شان از عذاب الهی می قوم، باعث برکت یافتن آن مردم و امنیت

 (.27،  727، شه ا مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ت، «تحقیقی در قصه اخراج نبی اعظم»امیرمحمود، 

 .3، ح737،  7، جالنبید، فتاب القبلة، باب ما جاء فی مسجأموطمالک،  ،انسبن. ا1
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جویی برخی از ایشان، بدعت بودن تاریخ اسلام( و یادآوری تبرک صحابه معروف و مؤثر در
که در داند،  تبرک مورد خدشه قرار ورفت. وی همچنین در نظریه دیگری، تبرک را غلو می

 نکر شد که آن حضرت بـه اجویی صحابه نزد رسول خدهایی از تبرک مقابل، نمونه
و برداشت از این عدم اعتراض، ایـن بـود کـه ایشـان آن تبرکـات را ها اعتراضی نداشتند آن

-از تبـرک آنهـا به ارشاد صـحابه و نهـیوورنه باید نسبت  ؛دانند داخل در حدود شرعی می

ای بـرای شـرک  تیمیه این اسـت کـه تبـرک مقدمـهکردند. دلیل دیگر ابن ، اقدام میجویی
نهـا دقیقـا  کـه آهب نیـز نـام بـرده؛ در حـالییان مذااست؛ وی برای تأیید این ادعا از پیشوا

دانسـتند. ضـمن اینکـه تـاکنون  مشـروع می تیمیه را داشـتند و تبـرک راعکس ادعای ابن
ایـن  تیمیـه در آوردن شـاهدی بـرجویی به شرک و الحاد نرسیده و دست ابنکسی از تبرک

که کسـی از ایـن  وجود داشت در تاریخ نمونهاور حتی یک  البته ؛کاملا  خالی است مدعا،
کرد. ادعـای دیگـر وی در رد  یتیمیه در نکر آن کوتاهی نممشرک شده باشد، یقینا  ابن راه

ای برای جبران ضع  ایمان در برخی مسـلمانان بـوده  این است که این عمل، بهانه تبرک
عنوان مستند آورده برخی صحابه بزرگ مانند شیخین، بهاست. در پاسخ به این ادعا، عمل 

جویی به تبرک حتی به خاطر کثرت اعتقاد بهداشتند و  که تبرکاتی به رسول خدا شد
 ؛مشـرک نیـز از دنیـا نرفتنـد و صـیت کردنـد کنـار ایشـان دفـن شـوندبـدن آن حضـرت، و
که اساسا  تکلیفی  کردند را تبرک می( مانند اطفال)برخی افراد  همچنین رسول خدا

ایـن اسـت کـه تبـرک هـیچ  نیـز آخرین ادعـای وی .ضع  ایمان متهم شوندنداشتند تا به
بـرای رد ایـن  هـا برابـر اسـت.مکاندر اماکن مقدس با نماز در سایر ای ندارد و نماز  فایده

 ب  دارند و ثانیا  احادیثی در ثوا ها بر برخی دیگر فضیلت ادعا، اولا  اثبات شد که برخی مکان
دلایلـی کـه از سـنت و سـیره بـر با توجه بـه آورده شد. بنابراین، نماز در برخی از آن اماکن،

ک بـا ایـن و تبـر  تیمیـه در تحـریم تبـرک ناصـحیحشروعیت تبرک آورده شد، ادعای ابـنم
 باشد. و همین ادله، مبنای فکری شیعه و اهل سنت می بودهشرایط، جایز و مشروع 
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